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بسم االله الرّحمن الرّحیم 

مقدمّه  

یکی از عـناوین مـهمّ در ادیان الهی معصیت اسـت. انـسان شـبانـه روز بـا آن سـروکار دارد. مـرتکب شـدن آن، انـسان را در 

مـعرض عـذاب الهی، و تـرك آن، انـسان را در آسـتانـه ي بهشـت و رضـاي الهی قـرار می دهـد. عـنوانی که در ظـاهـر بـراي هـمه 

روشـن اسـت. امـّا عـمري بـر انـسان می گـذرد و نمی دانـد که شـمار مـعاصی کدام اسـت، و واقـعاً تـوانسـته اسـت مـعاصی را تـرك 

کند، یا هنوز مبتلاي به آن است.  

ممکن اسـت در ابـتدا این مـوضـوع را انکار نـمایید، و تـصوّر کنید که شـمار مـعاصی دقیقاً روشـن اسـت، و در کتب زیادي 

گـردآوري شـده اسـت. مـا کتبی که ممکن اسـت بـه بیان این مـوضـوع پـرداخـته بـاشـد را در سـه عـنوان تقسیم بـندي می کنیم، و بـه 

صورت جداگانه آن ها را بررسی خواهیم کرد: 
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الف) رساله  

در ذهـن خـوانـندگـان بـه احـتمال زیاد این اسـت که مـعاصی در رسـالـه هـا، بـه صـورت کامـل بیان شـده اسـت. و اشکال دوري 

جامعه از رساله و عمل نکردن به آن است. 

دو پاسخ، و در واقع تحلیل را می توان بیان کرد: 

1. زبـان رسـالـه، زبـان بیان واجـبات اسـت. یعنی آن چـه بـر مکلّف واجـب اسـت، و حـرام که مـقابـل واجـب اسـت را بیان می کند. 

مـثلاً بیان می کند که در مـاه رمـضان مکلّف بـاید روزه بگیرد، نتیجه اش این می شـود که اگـر نگیرد، عصیان کرده و حـرام 

مـرتکب شـده اسـت. بـه جهـت فـرم و قـالـب رسـالـه، مـعاصی بـه صـورت مسـتقل بیان نمی شـود. فـقط مـعاصیی که بـه خـاطـر تـرك 

واجبی صورت گرفته بیان شده است. و صحبتی از کبر، دروغ، ریا و ... در رساله نیست. 

2. اگـر از ایراد فـوق صـرف نـظر کنیم. یا در آینده رسـالـه هـایی نـوشـته شـود که بـه مـعاصی هـم اشـاره کند. بـاز مـسألـه اي دیگر 

وجـود خـواهـد داشـت. و آن تفکرّ حـاکم بـر رسـالـه اسـت. رسـالـه صـرفـاً بـه بیان افـعال، فـارغ از چـرایی و روح آن می پـردازد. و 

این روش در برخورد با معاصی، در بهترین حالت فقط منجر به باید و نباید خواهد شد؛ بدون فهمیدن چرایی آن.  

شـاید مسـتشکلی بـگوید چـرایی در احکام مـعنا نـدارد، یا حـداقـل بـراي عـموم مـردم جـایز نیست. در پـاسـخ خـواهیم گـفت:  

جـداي از ایرادي که بـه این مـبنا وجـود دارد، و جـاي بیان آن این جـا نیست. در مـعاصی، فـقط چـرایی حـرمـت اسـت که 

می تـوانـد منجـر بـه تـرك آن شـود. روش قـرآن در بیان مـعاصی این گـونـه اسـت. عـلتّ حـرمـت آن هـا را بـه وضـوح بیان کرده 

است.  

در نتیجه رساله نتوانسته و نخواهد توانست این وظیفه را به سرانجام برساند. 
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ب) کتب اخلاقی 

 کتب اخـلاقی بسیاري نـگاشـته شـده اسـت، که بـه طـور مـبسوط مـعاصی و حتی راه رهـایی از آن هـا را بیان کرده اسـت. پـس 

باز هم نوشتار ما بی فایده خواهد بود! 

در پاسخ باز دو مطلب را بیان می کنیم: 

1. این کتب بسیار مـفصّل اسـت، و مـعمولاً زبـانی دشـوار و مـغلق دارد. این روش نـوشـتار در حجـم و گـفتار، بـه کار جـامـعه ي 

امـروز نمی آید. از نتیجه یی که در جـامـعه بـراي این کتاب هـا رخ داده اسـت. بـه خـوبی می تـوان این مـطلب را دریافـت. این 

کتب اکنون حتی در میان جـامـعه ي مـتدینین هـم شـناخـته شـده نیستند. و عـده اي فـقط اسـم بعضی از عـناوین آن هـا را می دانـند، 

و تا به حال دلیلی براي مراجعه به آن نداشته اند.  

2. ممکن اسـت کسی بـگوید، می تـوان این کتب را خـلاصـه و سـاده نـویسی کرد. و در مـعرض هـمگان قـرار داد. تـا دیگر 

اشکال فـوق وارد نـباشـد. ایراد دوم که ایراد اسـاسی اسـت را مـطرح خـواهیم کرد. این که روش این کتب در بـرخـورد بـا 

مـعاصی اشـتباه اسـت. و بـه نـظر حقیر که الـبته نـظر شخصی بـنده نیست، مـخالـف روش قـرآن و مـعصومین اسـت. روش این 

کتب سـلب و ایجاب اسـت. یعنی مـثلاً شـما مـبتلا بـه هـواي نفسید، راهی که بـه شـما بـراي درمـان آن تـوصیه می شـود، 

مـبارزه ي منفی بـا هـواي نـفس اسـت. یعنی شـما اشـتهاي عجیبی بـه خـوردن هـندوانـه دارید، درمـان پیشنهادي این اسـت که 

نمک بـزن و بـعد بـخور، تـا در طـبعت نـاپـسند شـود. و میل بـه آن در نـفس از بین بـرود. این روش عجیب، مـطابـق قـرآن و 

روایات نیست. بلکه روش دین در بـرخـورد بـا مـعاصی عـلاج چـرایی آن معصیت در انـسان اسـت. و تـا آن دلیل از بین نـرود 

معصیت ریشه کن نـخواهـد شـد. در روش پیشنهادي عـلماي اخـلاق،  میل از هـندوانـه بـرمی گـردد، بـه خـربـزه می خـورد. دوبـاره 
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آن را می گیري بـه چیز دیگري می چسـبد. و این مصیبت تـا آخـر عـمر ادامـه پیدا می کند و هیچ نتیجه اي هـم در بـرنـخواهـد 

داشت.  

روشی که مطابق قرآن است در طول این نوشتار به صورت مبسوط بیان خواهد شد. 

ج) کتب سلوکی و عرفان عملی 

ایراداتی که بـه دو دسـته کتب فـوق مـطرح شـد در ظـاهـر در این دسـته وجـود نـدارد. و می تـوان آن را منبعی خـوب بـراي این 

منظور دانست. 

در پاسخ 3 مطلب را بیان می کنیم: 

1. در میان این کتب، آن هـا که قـابـل تـوجـّه و مـراجـعه هسـتند، نیاز بـه مـقدمّـات فـهم بسیاري دارنـد. تـا  مـقدمّـات بـه درسـتی 

فهمیده نـشود، روش بیان این کتب بـه درسـتی فهمیده نـخواهـد شـد. نتیجه ي آن سـلوك زدگی اسـت که در جـامـعه اتـفاق 

افـتاده اسـت. عـده اي بـدون فـهم تفکرّ وراي این اعـمال، بـه انـجام آن هـا می پـردازنـد. و چـون نتیجه ي مـدنّـظر خـود را نمی گیرنـد، 

از اسـاس آن را زیر سـؤال می بـرنـد. این دردي بـزرگ اسـت، که امـروزه بـه جهـت کثرت چـاپ این کتب و در دسـترس بـودن 

آن ها رخ داده است. 

2. ایراد اولی که بـه کتب اخـلاقی وارد بـود، یعنی زبـان مـغلق و فنی، در این دسـته بسیار بیشتر وجـود دارد. و روشـن اسـت 

که این روش بیان، که در گذشته رایج بوده است، امروزه براي جامعه قابل فهم نیست. 
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3. درسـت اسـت که بعضی از مـعاصی در این کتب بیان شـده اسـت. ولی تجـمیع آن هـا و بیان روح کلّی آن هـا بـه صـورت 

واضـح بیان نشـده اسـت. و آن چـه بیشتر در این کتب بـه چـشم می خـورد بیان واجـبات سـلوکی اسـت. که الـبته دایره اي 

وسیع تر از دایره ي واجبات رساله دارد. 

نتیجه ي کلّی مـطالـب فـوق این  اسـت که، مـتأسـفانـه نـوشـتاري بـدون ایرادات فـوق در بیان مـعاصی و راه رهـایی از آن هـا وجـود 

نـدارد. این نـوشـتار در واقـع شـروعی اسـت بـراي این هـدف، و در حـدّ بـضاعـت نـویسنده؛ امید اسـت در آینده نـوشـته هـایی 

دقیق تر و عالمانه نگاشته شود. 

در این نـوشـتار بـرآنیم معصیت را تـعریف کنیم، رابـطۀ آن را بـا انـسان بیان کنیم. تـرك معصیت را بـررسی کنیم. و تـفاوت 

معصیت را با فقر ذکر کنیم. 
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تعریف معصیت 

بـررسی معصیت در لـغت بسیار حـائـز اهمیتّ اسـت. و بـه بـحث هـاي آتی کمک شـایانی می کند. در کتاب مـقاییس آمـده اسـت: 

أصـلٌ یدلّ علی شـدة و صـلابـة فی شیئ. مـعناي ((عـصا)) که دلالـت بـر محکمی و تکیه گـاه انـسان اسـت از همین جـا گـرفـته شـده 

اسـت. شیرازه ي مـعناي ((عصی))، محکم بـودن اسـت بـه نـحوي که بـتوان بـر آن تکیه کرد. در اسـتعمال شـرعی بـر همین 

اسـاس اسـتفاده شـده اسـت. یعنی عصیان، فـعل یا حـالی اسـت که انـسان بـر آن تکیه کرده، و در این تکیه کردن خـود را 

مستقل می بیند. و موجب عجُب و کبرش می شود. یعنی ریشه ي عصیان خودپسندي است.  

این تحـلیل مـعنایی در واقـع فـقه الـلغه اسـت. که از مـعناي ریشه ي کلمه، بـه مـعناي رائـج بـرسیم. و وجـه اشـتراك آن را پیدا 

کنیم. 

در مـعانی که بـراي عصیان ذکر شـده اسـت، بـه این مـعنا بـرنـخوردم. و اکثراً مـعناي عصیان را خـروج از طـاعـت دانسـته انـد، 

درحـالی که خـروج از طـاعـت نتیجه ي معصیت اسـت. نـه مـعناي آن. اگـر مـعنا بـه درسـتی فهمیده شـود، بسیاري از بـحث هـاي 

آتی شکل دیگري خواهد یافت.  

از بیان فـوق روشـن می شـود که عصیان بـرابـر خـودپـسندي اسـت. اگـر ریشه ي خـودپـسندي یا هـمان کبر را بـررسی کنیم، 

مـتوجـّه می شـویم که ریشه ي آن شـرك بـه خـداونـد اسـت. در واقـع شـرك و کبر دو روي یک سکه انـد. شـرك هـمان اسـت که 

در لسان آیات و روایات بزرگترین معصیت شمرده شده است،  و غیر قابل بخشش دانسته شده است.  

إنَِّ اللَّهَ لاَ يَغْفرُِ أنْ يُشرَْكَ بهِِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمنَِْ يَشَاءُ ۚ وَمنَْ يُشرِْكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افتْرََى إِثْمًا عظَيِمًا. (سوره نساء، آیه ي 48) 

مـلاکی که از این آیه اسـتخراج می شـود بـا بیانی که از لـغت اسـتخراج شـد،  دقیقاً مـطابـق اسـت. شـرك گـناهی بـزرگ اسـت، و 

هرگز بخشیده نمی شود، و غیر از آن بخشیده می شود.  
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پـس در واقـع روح حـاکم بـر مـعاصی که وجـه اشـتراك تـمامی گـناهـان اسـت، شـرك و عـدم بـاورِ تـوحید اسـت. این مـناطی 

اسـت که قـابـل تعمیم بـه تـمامی افـعال انـسان اسـت. بـه بیانی روشـن تـر، انـسان وقتی مـلاك را فهمید، می تـوان آن را مـانـند 

میزانی بـه هـر فعلی که انـجام داده یا می خـواهـد انـجام بـدهـد بـزنـد. اگـر جـانِ فـعلش شـرك اسـت معصیت و حـرام اسـت. حتی 

اگر شخص عناوین معاصی را هم نداند، با تکیه بر همین معنا می تواند متوجه افعالش شود. 

سپس خوب است معناي عدم بخشش را بررسی کنیم. چرا شرك بخشیده نمی شود؟   

تـصوّر غلطی در این بـحث وجـود دارد، این که خـداونـد مـتعال نسـبت بـه حـال و شـرایط بـنده ي عـاصی، ممکن اسـت او را 

نبخشد؛ این فکر مستلزم خلل در توحید است. از لحاظ تکوینی موجودي در عالم نمی تواند عصیان خدا را بکند. 

 



يُسبَِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاواَتِ وَمَا فِي الأرْضِْ لهَُ المُْلكُْ وَلهَُ الحَْمْدُ وهَوَُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (سوره تغابن، آیه ي 1)


 همه ي موجودات در عالم تسبیح خدا می کنند.


وَلهَُ منَْ فِي السَّمَاواَتِ واَلأرَْضِْ ۖ كُلٌّ لهَُ قَانتِوُنَ. (سوره  روم، آیه ي 26)


هر آن چه در آسمان ها و زمین است، خاضع و بنده اویند.

. (سوره ابراهیم، آیه ي 8) 
وَ قالَ موُسى إِنْ تَكْفرُُوا أنَتُْمْ وَ منَْ فِي الأرَْضِْ جَميِعاً فَإِنَّ اللَّـهَ لَغنَِيٌّ حَميِدٌ
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 همه ي قرآن بیان همین مفهوم است. بنابراین بخشش به معنایی که در ذهن ماست، در مورد خداوند معنا


 ندارد. نزد خداوند متعال اصلاً کسی در عالم معصیتی نکرده است که بخواهد او را ببخشد. توجهّ بفرمایید.

. (سوره  فاطر، آیات 16 و 17) 
إِنْ يَشَأ يُذهْبِْكُمْ وَ يَأتِ بخَِلقٍْ جَدِيدٍ، وَ ما ذلكَِ عَلَى اللَّـهِ بِعزَِيزٍ

 


همه ي عالم در قبضه ي اوست. همه در حال قنوت و بندگی اویند. پس بخشش باید معناي دیگري داشته باشد. 

براي فهم معناي بخشش، لازم است معناي عدم بخشش در شرك را فهمید. عدم بخشش به معناي حقیقتی است که در 

شرك رخ می دهد. مشرك در گمان خود خداوند را نمی پرستد، و هرآن چه رنگ خدایی نداشته باشد، عاري از حقیقت و 

تهی است. وزر و وبال فعلش همواره با اوست. این حقیقت عدم بخشش است. امّا مادون شرك، ریشه اش در عدم اعتقاد 

به خداوند نیست، بلکه در دیگر عوامل، مانند طغیان شهوات و غیره است. وقتی ریشه ي فعلی در بی خدایی نباشد، 

آمرزیده می شود. یعنی اثري که روحش را ناپاك کند به جا نخواهد گذاشت، پس گویی خود بخشیده شده است. فتأمّل. 
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شمار معاصی

 از تعریف فوق روشن شد که معصیت شرك و خودپرستی است. هر فعلی که ریشه ي آن خودپرستی باشد، معصیت


است. براي روشن تر شدن، چند مثال از معاصی را ذکر می کنیم، و این مناط را در آن ها بیان خواهیم کرد.

 


1. تکبرّ

از اهـمّ مـعاصی اسـت؛ که بـه طـور واضـح، مظهـر شـرك الهی اسـت. انـسان متکبرّ خـود را از دیگران بـالاتـر دانسـته و در خـود 

فـرو رفـته اسـت. در حـالی که خـداونـد فـقط خـودش را شـایسته ي کبریایی می دانـد. و بقیه ي انـسان هـا هـمه یک نـوعـند بـدون 

بـرتـري بـر هـم. کسی که خـود را بـالاتـر می دانـد بـه وضـوح دچـار شـرك اسـت، در واقـع او خـود را شـریک خـداونـد می دانـد. 

تکبرّ منشاء بسیاري از گناهان است مانند عجب، تفاخر و ... . 

2. دروغ 

مـنشاء دروغ، عـدم اطمینان بـه خـداسـت. انـسان وقتی دروغ می گـوید که می تـرسـد منفعتی را از دسـت بـدهـد یا ضـرري بـه او 

برسد. روشن است این اعتقاد به خاطر عدم باور او به توحید است. در آیات بسیاري این مضمون وجود دارد:  

قُلْ لنَْ يُصيِبنَا إِلاَّ ما كتَبََ اللَّـهُ لنَا هوَُ موَْلانا وَ عَلَى اللَّـهِ فَليْتَوََكَّلِ المؤُْْمنِوُنَ. (سوره  توبه، آیه ي 51)  
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هـرآن چـه بـه انـسان می رسـد از خـداسـت و کسی نمی تـوانـد مـانـع خیر شـود. هـمان طـور که اگـر ضـرري قـرار بـاشـد بـه انـسان 

برسد کسی نمی تواند مانع آن شود. 

 . وَ إنِْ يمَْـسَسكَْ اللَّـهُ بِـضرٍُّ فَـلا كـاشِـفَ لَـهُ إِلاَّ هُـوَ وَ إنِْ يُـرِدْكَ بِـخيَرٍْ فَـلا راَدَّ لِـفَضْلهِِ يُـصيِبُ بِـهِ مَـنْ يَـشاءُ مِـنْ عِـبادِهِ وَ هُـوَ الْـغَفوُرُ الرـَّحِـيمُ

(سوره  یونس، آیه ي107) 

روشنـ شـد که جـان مـایه ي دروغ هـم شرـك استـ. دلیل حرـمتـ آن نیز همین استـ. از این جـا بهـ خوـبی روشنـ می شوـد که مـا 

مسـتثنیات دروغ، تـوریه یا .... نـداریم. بلکه مـواردي که دروغ، بـه خـاطـر بی اطمینانی بـه خـداونـد گـفته نمی شـود، و مـثلاً بـراي 

حـفظ آبـروي مـؤمنی گـفته می شـود، اصـلاً دروغ گـفته نشـده اسـت.  زیرا آن جـان مـایه در آن وجـود نـدارد. پـس نیازي بـه اسـتثنا  

قائل شدن نیست. 

3. غیبت 

از جـمله گـناهـان مـشهور اسـت که مـانـند دروغ مسـتثنیات بسیاري بـراي آن ذکر کرده انـد. لازم اسـت عـناوین فقهی، مـن جـمله 

مـعاصی را طـوري فهمید که لازم بـه اسـتثناء نـباشـد. فـقها چـون نـتوانسـته انـد بین روایات جـمع درسـتی انـجام دهـند، مـجبور بـه 

تعریفی شده اند که استثنائات زیادي می طلبد. به آیه غیبت توجهّ کنید: 

يـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنوُا اجْـتنَبِوُا كَـثيِراً مِـنَ الـظَّنِّ إنَِّ بَـعضَْ الـظَّنِّ إِثْـمٌ وَ لا تجََـسَّسوُا وَ لا يَـغتْبَْ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً أَ يُـحبُِّ أَحَـدُكُـمْ أنَْ يَـأْكُـلَ لحَْـمَ 

أَخيِهِ ميَتْاً فَكرَهِتُْموُهُ وَ اتَّقوُا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ توََّابٌ رَحيِمٌ. (سوره حجرات، آیه 12) 
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دقـّت در این آیه، مـعناي غیبت را روشـن می کند. غیبت خـوردن گـوشـت بـرادر اسـت در حـالی که او حـضور نـدارد، در واقـع 

او نیست تـا بـتوانـد از خـود دفـاع کند. بـراي همین تعبیر بـه میتّ شـده اسـت. پـس غیبت فی نـفسه گـناه نیست. بلکه 

مجـموعـه اي از گـناهـان اسـت که در شـرك بـودن مشـترکند، و در نـبود مـؤمـن انـجام شـده انـد. بـراي همین تعبیر بـه خـوردن 

گـوشـت بـرادر در حـالی که مـرده اسـت آورده شـده اسـت. مـانـند بـردن آبـروي مـؤمـن، تـهمت یا ...، وقتی در نـبود او انـجام 

شـود، آن گـناه مـضاعـف می شـود. چـرا که او نیست تـا بـتوانـد از خـود دفـاع کند. در نتیجه تـمامی مـواردي که بـه عـنوان 

مستثنیات شمرده شده است، در واقع گناه نیست. چه شخص حاضر باشد و چه نباشد. مانند مشورت دادن براي ازدواج. 

بـر همین قیاس می تـوان مـعاصی را محک زد. اگـر شـرك در آن هـا بـاشـد، معصیت و غیر قـابـل بـخششند. و اگـر شـرك در 

آن هـا نـباشـد، نمی تـوان آن هـا را از مـعاصی کبیره دانسـت. و قـابـل بـخششند. بـه همین جهـت دیگر تـمامی عـناوین بیان 

نمی گردد. و اگر این مناط تعمیم داده شود، مابقی معاصی نیز قابل إحصاء است. 

آن چـه بـر انـسان واجـب اسـت، تـرك مـعاصی در کبائـر اسـت. در صـغائـر اگـر نـتوانسـت جـلوي خـود را بگیرد، بـاید اظـهار 

پشیمانی و توبه داشته باشد، وخود را مقصرّ بداند، خودِ این حال، بخششِ آن گناه است. 
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ترك معاصی 

انـسان بسیار پیش می آید که صـغائـر انـجام می دهـد. راه بـخشوده شـدن صـغائـر، پشیمانی اسـت. نکته ي اسـاسی در این صـغائـر، 

نـبودِ حـال تجـرّي و سـرکشی در انـسان حین ارتکاب اسـت. این حـال گـناه صغیره را تـبدیل بـه کبیره می کند. چـون حـال 

انسان در حین تجرّي، شرك وعدم باورِ خداوند است. به این فقره از دعاي شریف ابوحمزه توجهّ کنید: 

“فَــلوَِ اطَّــلَعَ الیوُم عَلی ذنَبْیِ غیِرُْكَ مَــا فَــعَلتْهُُ وَ لُــوْ خِــفتُْ تَعجیِلَ الــعُقوُبَــهِ لاَجْــتنَبَتْهُُ لا لأنَِّــكَ أهْــونَُ الــنّاظِــرینَ إلیَّّ وَ أخَــفُّ المطَُّلِعیِنَ 

عَلیََّ . بَـلْ لأنَِّـكَ یا ربَِّ خیَرُْ الـسّاتِـرین وَ اهَـلَ منُهَْـلِمیِنْ وَ أكْـرَمُ الأكْـرَمیِن. سَـتّارُ العیُوُب غَـفّارُ الـذُّنُـوب، عَـلاّمُ الغیُوُب، تَسْـترُُ الـذَّنْـبَ  

بِكرََمكَِ وَ تؤَُخِّرُ  العُقوُبهَِ بحِِلْمكِْ.” 

انـسان می تـوانـد در حـال معصیت نیز گنهکار نـباشـد؛ و حـال بـندگی خـود را حـفظ کند. این مـطلب بسیار مهمی اسـت که 

متأسفانه در جامعه ي اسلامی به فراموشی سپرده شده است. در حالی که متون دینی ما سرشار از این مطالب است.  

این مـطلب در کبائـر مـتفاوت اسـت، کبائـر مظهـر شـرك در انـسان اسـت. انـسان بـاید در تـمام زنـدگی و در تـمامی حـالات کبائـر 

را تـرك کند. این کار در ابـتدا دشـوار می نـماید. امـّا انـسان بـاید بـا بـالابـردن عـلم خـود در تـوحید، بـا مـطالـعه، یا بـا دریافـت هـاي 

الهی، زمینه ي تـرك این دسـته از مـعاصی را در خـود فـراهـم کند. بـاید حـال انـسان طـوري بـاشـد که در تـمام زنـدگی حتیّ 

یک معصیت انجام ندهد.  

انـسان تـا مـوحّـد نـباشـد، نمی تـوانـد ریشه ي مـعاصی را بـه طـور کامـل در خـود بخشکانـد. حتی اگـر ظـواهـر معصیت را تـرك 

کند، بـاز درونـش آلـوده ي بـه شـرك اسـت. و این شـرك از بین نمی رود تـا انـسان بـه طـور کامـل مـوّحـد شـود. این مطلبی قطعی 

و غیر قـابـل انکار اسـت. امـّا افـعالی هسـتند که آلـوده شـدن انـسان بـه آن هـا، مـوجـب دوري از مسیر تـوحید اسـت. آن هـا هـمان 
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کبائـر اسـت که در شـرع مـعلوم شـده اسـت. (تـوجـّه بـفرمـایید که مـنظور از شـرع،  رسـالـه نیست!) انـسان تـوانـایی این را دارد که 

این مـظاهـر شـرك را انـجام نـدهـد. حتّی اگـر آلـوده ي بـه شـرك خفی بـاشـد. این شـروعِ راه الهی اسـت نـه پـایان آن. بـه این فـراز 

از مناجات شعبانیه توجهّ بفرمایید: 

إِلَهیِ لَمْ یَکُنْ لیِ حوَْلٌ فَأَنْتقَلَِ بِهِ عَنْ معَصِْیَتِکَ إلاِ فیِ وقَْتٍ أیَقْظَْتَنیِ لِمحََبَّتِکَ. 

هـمان طـور که عـرض شـد انـسان نمی تـوانـد ریشه ي مـعاصی را در دل بخشکانـد، مـگر وقتی که شـرك از دلـش رخـت بـربـندد. 

رهایی از شرك یک راه قطعی و میان بر دارد، آن محبّت است. 

حالِ عدم توان بر ترك معاصی 

انـسان می تـوانـد خـدا را در زنـدگیش پیدا کند، بـا او حـرف بـزنـد، و در سـراسـر زنـدگی، در شـادي هـا و غـم هـا او را حـسّ کند. 

بـاید بـتوانـد خـداونـد را نیکو و در بهـترین حـال بیابـد. بـاید او را محـمود بـدانـد. در یک جـمله بـاید بـتوانـد بـا خـدا زنـدگی 

کند. هـمه ي این هـا حـاصـل نمی شـود مـگر در حـالتی که انـسان درگیر مـعاصی نـباشـد. صـبح را در حـالی شـام نکند که چـندین 

معصیت انـجام داده بـاشـد. هـمه ي فکر و ذکرش بـشود عـذاب وجـدان این مـعاصی که مـرتکب شـده اسـت. این مطلبی حیاتی 

در مسیر الهی اسـت. که مـتأسـفانـه در کتب اخـلاقی بـه آن اشـاره نشـده اسـت. انـسان نمی تـوانـد بـا حـال معصیت بـا خـداونـد 

سخن بگوید. پس باید معاصی کبیره را بالجمله ترك کند. و این ترك باید یک باره و براي همیشه باشد. 
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رابطه ي معصیت با فقر 

در پـایان لازم اسـت نکته اي بـالاجـمال بیان شـود. حـالِ عصیان بـا فـقر در انـسان بسیار مـتفاوت اسـت. یکی از اشـتباهـاتی که در 

بیان این مـطالـب در لـسان عـلماء وجـود دارد، همین مـطلب اسـت. حـالی که بـراي انـسان شـایسته اسـت، و هیچ گـاه از او جـدا 

نـخواهـد شـد، حـالِ فـقر اسـت، در عین حـال که بـاید از حـال عصیان خـارج شـود. شـاید چـون هـر دو در بیچارگی شـبیه هـم 

هسـتند این دو بـا هـم خـَلط شـده انـد. در حـالی که فـاصـله ي این دو حـال از زمین تـا آسـمان اسـت. حـال فـقر در مـعصومین نیز 

وجود دارد. و هر چه قدر این حال در انسان عمیق تر باشد الهی تر است. 

  

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أنَتُْمُ الْفُقرَاَءُ إِلَى اللَّهِ واَللَّهُ هوَُ الْغنَِيُّ الحَْميِدُ. (سوره  فاطر، آیه ي 15) 

این فقره از کلام حضرت سجاد علیه السّلام بسیار عجیب است: 

وَ أنََا بَعْدُ أَقَلُّ الأَْقَلِّینَ وَ أَذَلُّ الأَْذَلِّینَ، وَ مثِْلُ الذَّرَّة أَوْ دُونهََا. (صحیفه سجادیه، دعاي 47) 

    

مشق فقر،  در سیره ي معصومین آشکار است. اگر در ادعیه دقتّ نمایید،  این مطلب را به وضوح در می یابید. 

اصـلاً انـسان، فـقر اسـت. نـه این که مـوجـودي بـاشـد مـتصّف بـه فـقر. بلکه نـهادش فـقر اسـت. این مـطلب در جـاي خـود 

برهانی است.  

16



جـمله ي پـایانی این که، حـال بیچارگی نـاشی از فـقر که تـوأم بـا بـهجت اسـت، پـسندیده و نیکوسـت؛ هـم راه انـسان اسـت، هـم 

مقصد انسان. و حال عصیان در انسان نکوهیده، و باعث ایستایی انسان خواهد شد. و الحمدالله ربّ العالمین. 

یاسر محدثّ مجتهدي 

          نگاشته ي: شهریور 1397، ذي الحجه 1439 
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